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  مقدمه
است كه   (Organic)واريك موجود اندامو  (Dynamic) شناور و پويا ايپديده زبان

با  نظام اين اعضاء در قالب يك ةو هم است آلات و ادوات مختلفي ،داراي ابزار

و  كنند. زبان داراي اعضال هستند و هدف و كاركردي را ايفا مييكديگر در تعام

اين  يك از هيچاي و... است و ، واجي، دستوري، معنايي، ريشهايسازه ساختار

انسان در قالب يك واحد  اعضاي بدنِ  همانند ساختارها، مستقل از هم نيستند، بلكه

  .)١٣٦٤باطني،  /١٣٥٠، هال /٩-١، ص١٣٧٣، Hayes:.ك(ر كنندعمل مي

 به شناساييشناسي به طور ويژه ست. در زبانهانظامي قراردادي از نشانه ،بانز

 از  (Semiotics)شناسيو نشانه شناسيشود. نسبت زبانهاي زباني پرداخته مينشانه

 ةزيرمجموع نزبا. ستآنها منطقي نسبت عكس ،جهت تاريخ پيدايش و گسترش

رود؛ اما شناسي به شمار ميشناسي نيز بخشي از نشانهجهت زبان هاست و از ايننشانه

 شناسي تولد و گسترش يافته استدر دامان زبان شناسينشانه ،از جهت تاريخي

  .)١٦٤، ص١٣٨٦(معموري، 

بنيانگذار  ،(Ferdinand de Saussure) سوسور دو زبان، همچون ساختارگرايانِ 

بر مبناي ساخت آن توجه دارند و ساخت  ادبي حليل اثربه تجزيه و ت ،شناسي نوينزبان

يا  جزء هر ،ساختارگرايان د.ندهصورت و معنا را پوشش مي ةبهر دو جن ،از نظر آنان

 شمارندو جزيي از ساختاري كلي مي كنندپديده را در ارتباط با يك كل بررسي مي

ا صرفا به عنوان ساختاري ساختاري، متن ر طرفداران نظرية .)١٧٧ص، ١٣٨١(شميسا، 

را مورد نظر » بُعد تركيبي متن«به عبارت ديگر، آنها  گيرند؛نظر مي خاص از جملات در

دهند و وحدت و كاركرد اصلي متن را كه همان وحدت ارتباطي و وظيفه قرار مي

اما ديدگاه ديگري كه در باب  .)١٤٢، ص١٣٩٣نيا، (قائمي گيرندارتباطي است درنظر نمي

هم بايد به عنوان  است. مطابق اين نگاه، زبان را» نگاه ارتباطي«، هيت متن مطرح استما

 .)١٤٣(همان، ص نظر گرفت يك نظام و سيستم و هم بايد به عنوان ابزار ارتباطي در

 ،شناسي است. دليل اين نكتهشناسي، الگوي جامع نشانه، زبانسوسوربه اعتقاد 
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) Charles William Morris( موريس. )٤٧، صهمان( ستهاماهيت اختياري نشانه

، معناشناسي (Syntatics)را به سه بخش: نحوشناسي  شناسي است كه آننخستين نشانه

(Semantics) و كاربردشناسي ،(Pragmatics) تقسيم كرده است. اگر از رابطة 

اشياء و  ها بانشانه ، در قلمرو اول هستيم؛ اگر از رابطةها با يكديگر بحث كنيمنشانه

ها با مخاطبان نشانه رابطةاگر از  ، در قلمرو دوم هستيم؛ وتعابير متناظرشان صحبت كنيم

بررسي معنا بدون  ، معناشناسيديگر ر قلمرو سوم قرار داريم. به عبارتد ،حرف بزنيم

آغازين  ي بررسي معنا درون سياق است. نقطةتوجه به سياق و بافت و كاربردشناس

ارتباطي  يفرايند، »ارتباطي نظرية«، تحليل ارتباط است. الگوي يشناسحركت نشانه

كند و توسط گيرنده، دريافت و است كه در آن مؤلف، پيام را توليد و پخش مي

  شود. گشايي ميكد

دليل بر وجود  و ستاره كه آسمان ازمثلاً  ؛كنداي بحث نمياز هر نشانه ،شناسينشانه

 ،اول كه دو ويژگي داشته باشند: كندهايي بحث ميشانهولي از ن ،كندخداست بحث نمي

ارتباط بشري به كار  در مقام ،دوم ؛طبيعي و غير قراردادي ؛ نهاندداديها قرارنشانه

، همو( باشد كه ايوسيله يعني با هر ؛ارتباط زباني باشد يا غير زباني ، خواهروندمي

بق ديدگاه ارتباطي، زبان را صرفا با توجه به البته بايد توجه داشت كه ط .)١٤٢، ص١٣٨٦

، بررسي كندنقشي كه در ارتباط ايفا ميبر اساس را بايد  توان فهميد و آنها نمينشانه

  .)٢١، ص١٤٢٤(واورزنياك،  نمود

اند است كه در ذات خود منسجم» هاي زبانينشانه«محدودي از  دنبالة ،بنابراين متن

متن  .)١٤٤، ص١٣٩٣، نياقائمي( دهندصي را انجام ميارتباطي خا و در كل، وظيفة

دو بعد وحدت زباني و  - همانند هر متن بشري - ر قرآن كريموحياني و بدون تغيي

اين متن، به علاوه ن زبان بشر توجه كرد. ارتباطي دارد و بايستي در تحليل آن به قواني

وه سخن، حكيمانه مضمون، سبك ادبي و شي يعني در  است؛» ايوحدت شبكه«داراي 

  است و هيچ تغيير و تحول، نوسان و اعوجاجي ندارد.

كند كه با چه يعني از اين بحث مي ؛است شناختيروش شامل مباحثشناسي نشانه
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و تاثير  فهم ازكه هرمنوتيك بر خلاف  ،فهميد را هانشانه اي ازتوان مجموعهروشي مي

دهد، بلكه دست نمي به هرمنوتيك روش راين. بنابكندمي بحث ها بر فهمفرضپيش

ي معنا ،تفسير هرمنوتيكي قرآنبه همين دليل  .مخالف روش است ،هرمنوتيك معاصر

مبتني بر وجود روش هست، اما هرمنوتيك معاصر بر  چراكه تفسير قرآن ؛ندارد درستي

 ،يكي از مشكلات هرمنوتيك معاصر .باشدنبود روش مبتني است و ضد روش مي

دام  حقيقت گرفتار شدن در در ،قرآنهرمنوتيكي  تفسير . بنابراينگرايي استنسبي

 يك كه چگونه گويدميگرايي نيست، بلكه ، نسبيشناسيولي نشانه است. گرايينسبي

هاي متن را با بخش ديگر و با نشانه بخش را بـه روش عملي بفهميم و چگونه اين متن

 شناسيمعنايي بدهد. نشانه نظام ند يكتواشناسي، مينشانهلاوه به ع .ديگر لحاظ كنيم

بيابيد كه اين  كنيد، يك نظام معنايي رارا تفسير مي متن كند كه وقتي يكمي كمك

هاي تفسيري ما نيز هست، ولي به اين مطلب در كتاب البته .اي دارداهميت فوق العاده

 .)١٤٢ص ،١٣٨٦ ،همو( اين صورت برجسته نشده است

شده در هاي مختلفي است. نخستين مدل مطرحشناسي شامل مدلبنابراين نشانه

است. نكته قابل توجه در تحليل  (Roman Jakobson) جاكوبسنشناسي، مدل نشانه

اي از آورد و بخش عمدهاين است كه پيام به تنهايي معنا را فراهم نمي ،وي از ارتباط

 ، سكني داردشود. معنا، در كلِ عملِ ارتباطر ارتباط حاصل ميمعنا از سياق، كدها و ابزا

 گيرد؛نظر نمي نقشي براي گيرنده در ،جاكوبسناما مدل ارتباطي  .)٩٣، ص١٣٩٣، همو(

نظير  يهايگيرنده، فعاليت - اكومانند مدل  - ترهاي پيشرفتهكه طبق مدلدرحالي

)bductive A**»نيهاي تبييفرض«و  )oding)C-xtraE *»كدگذاري اضافي«

                                                

نظر  ، كدهايي براي معاني ديگر درهايشبر اساس قواعد كدگذاري متن، نشانهكه مخاطب  زماني *

 برد.هاي پنهان متن پي ببگيرد و به دلالت

متن را  ر بگيرد،نظ هاي معناشناختي را درهاي مختلف متن، فرضكه مخاطب براي فهم بخش زماني **

 به صورت قالبي تهي نمايان سازد و سپس معاني ممكن و مجاز مختلفي را به متن نسبت دهد.
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resupposition)P  تاثير بومرنگ«و«* ffect)Eoomerang B( برعهده دارد را(Eco,  

دهد و مخاطب را با حالت ديناميكي و شناور به متن مي ،در حقيقت اين مدل .(1984

 جاكوبسنكه مدل درحالي ؛گيردهايش در نظر ميفرضهمة فضاي فرهنگي و پيش

  ست.  استاتيكي و ايستا

پردازان در يكي از مشهورترين نظريه ،)١٩٣٢(متولد   (Umberto Eco) كوا امبرتو

قائل به فرايند تفسير و منش  شناسينشانه ةاست. او در نظري حـوزة پساساختارگرايي

دوم  ةپرداز ادبي و فرهنگي نيمترين نظريهرا شايد بتوان معروف . اوارتباطي اثر است

عنوان انديشمندي برجسته در زمينة فلسفة  ار آورد كه بهشم به بيست در اروپـا ةسد

، ١٣٩٠(رحيمي،  است نويسنده و منتقد ادبي شهرت يافته شناسي و نيززبان و نشانه

نقد ادبي وي را  متن و مخاطب، موضـوع اصـلي بر همين اساس نسبت .)١٢٩ص

 ،ردهميـت داا اكوشناسي در زيباييآنچه توان گفت دهد و ميتشكيل مي

نقـش مخاطـب در كشـف همچنين متن، فرايند آفرينش معنـايي نهفتـه در آن و  خود

در  اكوهرچند . (Idem, 1979, p.129) عناصر متن و خلق معاني تازه است مناسـبات

خوانش  خواننـده در فعالبر نقش  ،اثر گشوده و نقش خوانندهاز قبيل  ،آثار مختلفي

حد و بي معنا نيست كه وي به تفسير است، اما اين بدان متون ادبي و هنري تأكيد نموده

مفسر با متن و نقش وي در فرايند  . مسألة رابطةحصر ايـن دسته از متون قائل است

شناسي ترين اصل نشانهشناسي تفسيري است. مهمترين مبحث نشانهتفسير، مهم

اي است تا آن را به ست كه متن، امري بالقوه و در انتظار خوانندهتفسيري اين ادعا

 را پر كند هايي است كه خواننده بايد آنأبه تعبير ديگر، متن آكنده از خل فعليت برساند؛

  .)١٧٢، ص١٣٩٣، نياقائمي(

  هاي معناييميدان الف)
هاي پيام از سرشار متني ويژگي وحياني بودن از منبع حكيم، به توجه با مجيد قرآن

                                                

آن ز سازد كه فرستنده هرگدر ذهن مخاطب مي نگ مخاطب، تفسيري از سخن فرستندهكه فره زماني *

 بيني نكرده باشد.را پيش
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 و قرآن هدايتگري جنبة دليل به ها،پيام اين رسيبر و كشفاهميت ويژة است.  پنهان

 بررسي دقيق با هاپيام اين كشف است. بشر كمال و سعادت تأمين در آن اساسي نقش

بود. نگاه معناشناختي به  خواهد ميسّر »ميدان معنايي پايه«قرآني به عنوان  واژگان معناي

 قرآن شده به وسيلةي ايجادواژگان در شبكة معنايو تحليل معنايي  - ميدان پايه - متن

، ضمن اعتقاد به مبناي اصالت لفظ و ظرف - همنشين و مقابل هاي معناييميدان–كريم 

كريم، شاهراه دستيابي به معناي دقيق و مراد جدي مؤلف  كلام عربي مبين در قرآن

  حكيم است. 

 توجه بايد است، نوظهور ، دانشياشامروزي سبك به معناشناسي دانشگرچه 

 از معناشناسي دارد. مسلمانان و اسلام تاريخ در ريشه آن، از مباحث بسياري كه شتدا

 مراحلي به واست شده  دنبال مسلمان دانشمندان و عالمان ميان در جدي طور به ديرباز

 اين شيعه، عالمان همت است. به بوده نظيربي خود نوع در تاكنون كه رسيده كمال از

 باب در متأخران كتب توانمي كه حدي به است؛رسيده الكم به اخير هايسال در علم

معناشناسي . كتاب )١١٧، ص١٣٤٨(اختيار، نظير دانست بي خود نوع در را معناشناسي

  مصداقي از اين دست است. نياقائميعليرضا اثر دكتر  شناختي قرآن

 بلكهكرده است،  خود شيفته را اسلام به معتقدان و مسلمانان تنها نه كريمقرآن

 است. ساخته مشغول خود به نيز را غيرمسلمان محققان و از دانشمندان بسياري اذهان

(كاربردشناسي و  - سياق– نزول شرايط به توجه و قرآن زبان بيشتر شناخت آنجاكه از

 مباحثي معاصر دوران در است،  مضامين قرآني فهم كليدي نكاتاز جملة  بافت متني)

 شده است خاورشناسان مطرح توسط و غرب در قرآن، در شناسيزبان عنوان تحت

  .)٣، ص١٣٩١ (پاكتچي،

هاي معناشناختي و ساختارگرايانه آيات قرآن توجه پژوهان متأخر به روشقرآن

نشيني عناصر ها، همها و تقابلاند. در نگاه معناشناسي، از طريق تفاوتبيشتري داشته

معناي كلمات  توانروابط متقابل دارند، مي اي از مفاهيم كه با يكديگرگوناگون و شبكه

تر در واقع معناشناس با ديدي گسترده .)١٠٩، ص ١٣٨٩ (البرزي، كليدي قرآن را يافت
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، ١٣٩٠(راد، كندها را بررسي ميابط بين واژهنگرد و با نگاه ساختاري، روبه زبان مي

  .)٨٦ص

  شناسي نصكاربردشناسي و نقش سياق در نشانه
كند. توجه شناسي است كه معنا را در سياق بررسي مياي از نشانه، شاخهكاربردشناسي

ي نص با گفتار ةيافتن چهر ؛ ويافتن مراد جدي نص: به سياق از دو جهت اهميت دارد

 زمان و مكان خاصي شكل گرفته است چراكه نص در توجه به ماهيت گفتاري آن؛

هاي تفسيري و فعليت بخشي عاليتتواند تمامي فسياق مي .)٣٢٨، ص١٣٩٣، نياقائمي(

همچون  ،هاييبه مضمون نص را تحت پوشش قرار دهد و بر آنها اثر بگذارد. فعاليت

داستان،  نهان، تعيين مصاديق و معنا و نحوة قرائت، بازسازي و پيشينةهاي پكشف دلالت

اي در هوحدت شبك .)٣٣٢، صهمان: (ر.كهاي تبييني ارتباط و توليد فرضيهكشف 

مفسر بايد  د،گويدهد كه ميدست ميه را ب» شناختي سياقاصل روش«رتباط با سياق ا

(همان، » دنبال كشف ارتباطات حداكثري باشدنظر بگيرد و به  كل قرآن را يك سياق در

  .)٣٧٣ص

  بينا متنيت تفسيري
اي متن را مستقل از تجاربي كه از ديگر متون دارد هيچ خواننده، اكوبه اعتقاد 

شود در خوانش متن حاضر بر فرآيند هايي دارد كه باعث ميواند. خواننده، تجربهخنمي

 (Intertextual Competence)» توانايي بينامتني«فهم اثر گذارد. اين تاثير با عنوان 

 ,Eco)گيرد شناختي را در برمياي نشانهعناصر و فراينده شود كه همةشناخته مي

1979, p.21). سبت به هم تطابق، تاثير متقابل، تداخل، موازات يا توانند نمتون مي

توجه به روابط بينامتني در به فعليت  .)٤٤٤، ص١٣٩٣، نياقائمي( باعد داشته باشندت

هاي گوناگوني با توانند نسبتگرچه متون مياكند. هاي نص كمك ميرساندن قابليت

در نص از لحاظ  انعكاس متون به نحوة» تفسير بينامتني«در  ،نص داشته باشند

ن در سطوح ثير متودر تفسير بينامتني به تأ شود. در حقيقتشناختي توجه مينشانه

بنابراين مفسر براي فهم و تفسير نص به  .)٤٤٩(همان، ص شودمختلف نصي توجه مي

حداقلي براي  لاعات زباني و ادبي به عنوان درجةچهار دسته از اطلاعات نياز دارد: اط
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 تن؛ اطلاعات درون نصي به عنوان شبكة فضايي درون نص؛شروع حركت در م

عنوان يكي از  و اطلاعات بينامتني به ؛اطلاعات سياقي به عنوان شواهد برون نصي

  ابزارهاي ضروري فهم و در رأس آنها متون روايي.   

   پرسش اصلي مقاله
ه چه مفهومي ب اكومدل  شناسي با ارائةاست كه دانش نشانهاصلي اين مقاله اين  پرسش

داراي تواند به عنوان يك روش دست يافته است و چگونه مي» النبي الامي«براي واژه 

معناي دقيقي را  ،نظرات مختلف موجود در طول تاريخ اسلام ، از ميانچارچوب

  استخراج كند؟

، ابتدا اكوشناسي نص در مدل شده در نشانهاين مقاله با توجه به عناصر مطرحدر 

بر اساس پايه، همنشين و مقابل پرداخته و سپس » هاي معناييميدان« به تفحص در

يي بررسي گرديده قرآن و كاربردشناسي معنا ،»معنايي شبكة«و » بافت متني«سياق، 

هاي معنايي بر اساس آن، از ديگر متنيت تفسيري و كاوش در لايهاست. تحليل بينا

  است. » النبي الامي«د جدي واژه شده در كالبد شكافي و كشف مراهاي انجامفعاليت

  تحقيق  پيشينة
، تحقيقات بسياري دريافت فهم واژه اُمّي به عنوان صفتي براي پيامبر اگرچه در زمينة

 -شودكه در ادامه اشاره مي - ن و خاورشناسان انجام شده و نتايج متعدديتوسط مفسرا

نوآوري دارد و  ،اين واژه اين مقاله از نظر روش دستيابي به مفهومدست آمده است، ه ب

ها، معناي مختار را فرضنظر گرفتن پيش بدون در ،از اين طريق از ميان معاني اين واژه

  برگزيده است.

مطرح شده  خصوص معناي اين واژه نظرات مختلفي در ،در ميان محققان مسلمان

ز آن هاي بعدي به برخي ادرون ديني اين تحقيق، در بخش است كه به عنوان پيشينة

  نظرات اشاره خواهد شد.

   مطرح شده است:» امي«اي واژه در ميان خاورشناسان نيز مجموعا پنج معنا بر

 Regis) بلاشرو  )١٨٩٣(م (Aloys Springer) اسپرينگربرخي همچون 
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Blachere) اند؛پرست دانستهاين واژه را به معناي بت )١٩٧٠(م  

معني فرد  ،(Bernard Lewis) لوئيس ) و١٩٣٠(م (Theodor Noldeke) نولدكه

  اند؛ناآشنا با اديان پيشين را برگزيده

آرمسترانگ  )،١٩٩٢(م (Constantin Virgil Gheorghiu) ويرژيل گيورگيو

(Karen Armstrong)  گوستاو لوبونو (Gostave Le Bon) اين معتقدند )١٩٣١(م ،

   سواد است؛ه به معني فرد بيواژ

)، ١٩٢٧(م (Edvard Montet) مونتيهمچون برخي ديگر از خاورشناسان ه

 Michele) آماري)، ١٨٨٧) (م (Albert de Biberstein Kazimirski) كازيمرسكي

Benedetto Gaetano Amari) هنري دي كاستري) و ١٨٨٩(م (Count Henri de 

Castri)  يعني درس  - اين واژه را به معني فرد ناتوان بر خواندن و نوشتن )١٩٢٧(م

  اند؛برداشت كرده - هناخواند

يهودي ژه را به معناي پيامبر غيردر نهايت گروهي از خاورشناسان نيز اين وا

و  )١٩٧٥(م  (Hamilton A. R. Gibb) الكساندر گيباند كه از آن جمله به دانسته

  توان اشاره كرد. مي   (Massimo Campanini)ماسيمو كامپانيني

بر  خاورشناسان بر توانايي پيامبر اسلامدر كنار معناي اين واژه، بسياري از 

، اسلام دانشنامةطبق نقل  اسپرينگرها قبل از بعثت معتقد هستند. سال ،خواندن و نوشتن

 William) مونتگمري وات ورژي بلاشر ، )١٨٨٩(م (Gustav Weil) ويل

Montgomery Watt) اند. يكي آورده اثبات اين موضوع دلايل مختلفي براي )٢٠٠٦(م

 عي مطالب كتب مقدس اديان، استفادةدليل شباهت موضوه ز ادعاهاي خاورشناسان با

 ،از كتب اديان قبلي بوده و هست. خاورشناسي غربي عموما عقيده دارد پيامبر اسلام

دستي در نوشتار  ،كردههاي زيادي تجارت ميبراي سال محمدكه حضرت از آنجا

اند. از وحياني بودن قرآن كريم نظر دادهه غيربا استفاده از اين موضوع ب داشته است و

شده در قرآن براي اثبات وحياني بودن قرآن، عدم نوشتن و يكي از شواهد اشاره ،طرفي

  است.  خواندن هيچ متني از سوي پيامبر اسلام
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  هاي معنايي بر اساس ميدان» النبي الامي«تحليل  الف)
 بررسي معناي پايه.١

  شواهد كتب لغت - ١- ١
 هاي پيامبر اسلامكريم به عنوان يكي از ويژگيدر قرآن - امّ  به منسوب - »امّي« مهلك

ار به صـورت جمع ب چهارو  )١٥٨- ١٥٧:(اعراف صورت مفرد دو بار به است: ذكر شده

معناي اين  روشن شدن براي .)٢:جمعه /٧٥ و ٢٠:عمران آل /٧٨:(بقره به كار رفته است

كلمات برخي از معتبرترين و  نخست بـه نقل پيامبر امّي چيست، از منظور كهواژه و اين

  م.پردازيمي مشهورترين دانشمندان اهل لغت و تفسير در اين زمينه

عرب  بپيوندد، هرچيزي كه اشياء پيرامونش به آن« گويد:مي خليل بن احمد فراهي

و به مكّه و اساسا هرشهر  ... »ام الرأس« بيني،به مثلاً به همين دليل . نامدرا امّ مي آن

معناي « گويد:مي ابو عمرو شيباني .)٤٢٨، ص٨، جفراهيدي( »گويندمي» امّ القري« زيكمر

گروهي امّت گويند كه تمام افراد  از آن جهت بهمثلاً  ؛باشدقـصد مـي اصلي اين مادّه،

(ازهرى،  »گرددبرميهمين معنا  قات امّ بهتمام مشت بنابراين .آن داراي يك مقصد هستند

 ،اين واژه در اصل داراي يك معناست كه از آن« نويسد:مي فارسابن .)٤٥٥، ص١٤٢١

 »شودمتفرع مي و دين جماعت مرجع، اصل، عني،ي نـزديك به هم چهار مـعناي

، ١٤٢١(ازهرى،  داندامّ را اصل و اساس هرچيز مي ،كيسانابن .)١٣٦، ص١٤٠٤فارس، ابن(

راغب  .)٩، ص١٤١٥آبادى، (فيروز است نيز با اين نظر موافق آباديروزفيو  )٤٥١ص

چيزى باشد يا او را ترتيب و اصلاح  به هرچه كه اصل و ريشة«: نويسدمي اصفهاني

  .)١٩٢، ص١٣٧٤(راغب اصفهاني، » گويند» ام«، كرده باشد يا مبدأ و سر آغاز چيزى باشد

در لغت يك مـعنا بـيشتر  »امّ « واژه ،رفتتوان نـتيجه گـمي مجموع اين تعاريف از

 كه آن معناي اصلي چيست،ولي در اين گردد،مي به همين معنا باز معاني نـدارد و ساير

به نظر  ».قـصد« دانند و بعضيمي »اصل« را بعضي آن معنا لغت اختلاف است، بين اهل

پيشوا و مثلاً  ؛تر باشدمناسبمعاني و مشتقات اين واژه  احتمال دومّ با ساير ،رسدمي

 مامأَرو را  پيشِ  ؛است مردم نظر كه مقصود و موردنامند  »امام« رهبر را از آن جهت
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چون مقصود  ؛اندگذارده »امّ « منا» رماد«بر و  ؛زيرا روبرو و مورد توجه است ؛گويند

كلمه  ،است و قصد توجه مورد نيز چون »اصل« خود ،توان گفتحتي مي .فرزند است

   .شودبر آن اطلاق مي »امّ «

 باشد و از »امت« تواند منسوب بهمي »امي« نسبت در زبان عربي، ةطبق قاعد

توان گفت الف و لام مي رفته، كار به »الامّي« در قرآن كريم اين كلمه به صورت كهآنجا

  .است »عرب امّة« پس الامّي منسوب به ؛بـدل از مـضاف اليه است كلمه، در اين

  . شواهد كتب مفسران٢- ١
 :اندمختلفي ذكر كرده نكاتتفاسير  در »امي« واژه در مـورد

   :آوردچهار معنا مي» امّي«براي  طبرسي

  ؛داندكسى كه خواندن و نوشتن نمى.١

توانست از كه بشر اولى نمى طور يعنى همان است؛» امت«اين كلمه منسوب به .٢

ا زير عرب است؛» امت«منظور  اند،ى گفتهتواند. برخاو نيز نمىهنر كتابت، استفاده كند، 

  عرب از نعمت سواد محروم بود؛

همان حالى است كه از مادر متولد  يعنى بر ، به معناى مادر است؛»ام«منسوب به  .٣

  و سواد خواندن و نوشتن را ندارد؛ شده

همين معنى  .»ىمك«يعنى  ،»امى«پس  يعنى مكه؛ ،»ام القرى«منسوب است به  - ٤ 

   .)٧٤٩، ص٤ج ،١٣٧٢، (طبرسى نيز روايت شده است باقرچهارم از امام 

   گويد:مي طباطبائي علاّمه

در حـقيقت  .نويسدخواند و نـميفردي كه نمي يعني ؛اسـت امّ اميّ منسوب به

 را كـودكش مانع از آن شده كـه فردي دلسوزي و مـهرباني مـادر نـسبت به چنين

 او را تربيت كرده است فقط مادرمعلّم بفرستد و  نزد و تربيت براي تعليم

  .)٢١٥ص، ١، ج١٤١٧، طباطبائى(

أمي يعني كسي كه نوشتن و  ،شودمفسّر معروف اهل سنّت يادآور مي ،آلوسي

توانايي خواندن و نوشتن  ،عرب ، چون بيشترزجاجگفتة بر اساس داند و خواندن نمي
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عبدالله نيز از طريق  نسبت داده شده است. از رسول اكرمبه آنها ن واژه اي، نداشتند

أم  و يا به اهالي». لا نكتب و لا نحسب أمة أميةإنا «روايت شده كه فرمودند:  بن عمر

نيز اين  باقراز امام  چون آنها چنين ويژگي داشتند. ؛اندالقري اين واژه را نسبت داده

  .)٧٥، ص٥، ج١٤١٥، (آلوسى معنا روايت شده است

 كسي كه دانش خـود را از« :كندمـي تفسيرگونه اينامّي را  ش،در تـفسير قـاسمي

  .)١٩٤، ص٥، ج١٤١٨(قاسمى، » تاس نياموخته بـشر

  ، در ميان مفسران نظرات مختلف است:شودگونه كه مشاهده مي همان

فيض  /٣١٧، ص١، ج]ات[بي(طوسي،  دانندرا به معنى درس نخوانده مىجمعى آن 

جوادي  /٣٠٥، ص١٩، ج١٤١٧، طباطبائي /٢٧٠، ص١٤٢١شبر،  /١٤٦، ص١، ج١٤٠٢كاشاني، 

 /١٥٣، ص٢، ج١٤٢٢طبري،  /٤٠٣، ص٦، ج١٣٧٤مكارم شيرازي،  /٣٠٠، ص٥، ج١٣٨٤آملي، 

يعنى به همان حالتى كه از  ؛)٤٥٩، ص١، ج١٤٢٢عطيه، ابن /١٧٥، ص١، ج١٤٢٠فخر رازي، 

  مكتب هيچ استادى حضور نداشته است؛باقى مانده و در  ،دهمادر متولد ش

و  مردم برخاسته، نه از ميان اشراف بعضى آن را به معنى كسى كه از ميان توده

» مكى«كلمه را مترادف اين  ،گويندمى» ام القرى«بعضى به مناسبت اينكه مكه را 

 /١٣٣، ص٧، ج١٤١٩صدرالدين شيرازي،  /٢٤٢، ص٢، ج١٤٠٢(فيض كاشاني،  انددانسته

  ؛)٢٩٨، ص٤، ج١٣٨٧قرطبي،  /٨١، ص٢، ج١٤٢٥ثعلبي،  /٢٠٤، ص٢٢، ج١٤١٩فضل الله، 

» غير اهل كتاب«معناي  است به» امي«را كه جمع كلمه » اميين«در برخي تفاسير نيز 

، ١٤٠٢فيض كاشاني،  /١٤٥، ص١، ج١٣٨٢طبرسي،  /١١٤، ص١، ج١٤١٢(قمي،  اندآورده

زمخشري،  /٤٧٧، ص٢، ج١٣٧٧مكارم شيرازي،  /٢٨٦، ص٣، ج١٤١٧، طباطبائي /٣٢٣، ص١ج

  .)٥٧١، ص١، ج١٤١٨

شده نيز بعضى آن را به معنى امى كه در منابع مختلف حديث وارددر روايات اسل

 ،١٤١٥ عروسي حويزي، ر.ك:( اندن را به معنى مكى تفسير كردهدرس نخوانده و بعضى آ

 )٧٩-٧٨ص ،٢ج

آن  ،واژه براي اين »ناخوانا و نانويسا« معناي انتخاب ـلدلي ،شدهات ذكرطـبق نـظر

معناي  مشخّص است كه چنين معنايي، عرب داراي اين ويژگي بود. است كه امّت
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 ؛است هاي زيادي داشتهويـژگي »امّت عرب« كهچرا ؛نيست »الامّي«و منطوق لفظ  لغوي

برابر منطوق  در–فهوم أمي ه ترجيحي براي بازگشت مپس بايد به دنبال دليلي گشت ك

 به ناخوانا و نانويسا ايجاد كرد. - آن

 ،اسـت صـحيح دو هـر ،»امّت« و »امّ « به »امّي« نسبت دادن ،گفت در مجموع بايد

 يعني فرد ،اند كه امّياند و از آن برداشت كردهذكر كرده لغويون به دلايلي كه نه ولي

و با توجّه به ساير شواهد و  آن سياق با ـايد متناسبمتني ب بـلكه در هـر ؛»سوادبي«

  .كـرد مـعنا را »امّي» واژه قرائن

اشاره به هر سه مفهوم » امى« و تفسير، هيچ مانعى ندارد كه كلمةبا بررسي لغت 

، از »نهمعيّ قرينة«در طول هم و داراي  چراكه استعمال يك لفظ در چند معنى ؛بوده باشد

و در ادبيات عرب شواهد فراوانى براى اين موضوع وجود  سير مجاز استنظر علم تف

كيد بيشتري را با تأ دارد. طبق روايات نيز اين واژه، معناي اهل مكه بودن پيامبر

  فهماند. مي

 ميدان معنايي همنشين.٢

  همنشيني مفهومي
ممتاز ايشان هاي اخلاقي كدام از ويژگي هيچ ،در قرآن با بررسي صفات پيامبر اسلام 

يگانه  ،»امي« اند قرار بگيرد و از اين جهت واژةتودر موقعيت جانشيني يا همنشيني نمي

، در ميان مورخان »به مكتب نرفت و خط ننوشت« است. اما در اينكه پيامبر اسلام 

بايد منطق  ،بحثى نيست و اگر خاورشناسي يا شخص ديگري چنين نظري دارد

معاني ديگري را از  ،خاورشناسان رخيوجود بياورد. اينكه بتري از كتب تاريخي مقوي

مند و در جتهاد خود آنان است و اگر چارچوبناشي از ا ،انداين واژه برداشت كرده

گرچه از واژه أمي  ،. از طرفيباشداست وگرنه باطل مي پذيرفته ،طول معاني ديگر باشد

قرآن در  خواهيم برداشت كنيم،ها نميفرضنده را با تكيه بر پيشمعني درس ناخوا

وَ ما كُنْتَ تَتْلوُا مِنْ قَبْلِهِ «گويد: قبل از بعثت مى وضع پيامبر جاي ديگر صريحا دربارة

خواندى و نه پيش از اين نه كتابى مى :إِذاً لَارْتابَ الْمُبطِْلُونَمِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينكَِ 

هند سخنان تو را خواموجب ترديد دشمنانى كه مىنوشتى تا با دست خود چيزى مى
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  ).٤٨ (عنكبوت:ابطال كنند گردد 

كاملا معروف و  اى باسواد كم بود كه افراد باسواداصولا در محيط حجاز به اندازه

كه  يمردان، تعداد شددر مكه كه مركز حجاز محسوب مى شناخته شده بودند.

تنها يك زن نيز كرد و از زنان فر تجاوز نمىن توانستند بخوانند و بنويسند از هفدهمى

  .)٤٥٣، ص١٩٨٨(بلاذري،  ود كه سواد خواندن و نوشتن داشتب

نوشتن تنها  سورة عنكبوت، توانايي ٤٨، طبق آية معتقد است ق)٤١٣(م مفيدشيخ 

نيز دارد.  ق)٤٣٦(م سيد مرتضيپيش از نبوت نفي شده است. شبيه همين اعتقاد را 

از كند كه نفي خواندن و نوشتن به پيش اقتضا مي ،شده در آيهعلت بيان ،گويدايشان مي

 جبرئيلنوشتن را از  ،پس از نبوت ت كه پيامبرنبوت اختصاص داشته باشد و رواس

در  اعتقاد به ناتواني پيامبر .)١٠٨، ص١، ج١٤٠٥(شريف مرتضي،  فراگرفته باشد

 شيخ هايپس از بعثت از نوشته انايي ايشانخواندن و نوشتن پيش از بعثت و تو

 شهيد، ، سيد محمدباقر صدرمحمدباقر مجلسي ، علامهحلي ، علامهطوسي

قابل برداشت  سيد قطب و همحمد عبد شيخ ناصر مكارم شيرازي، اللهآيت ،مطهري

 نيز نفي توانايي پيامبر معرفتو علامه  طباطبائيعلامه  .)١٣٩٢: كاوند، (ر.ك است

، ١٤١٧، طباطبائي( اندو نوشتن پيش از بعثت را از آية مذكور برداشت كردهدن بر خوان

  )٢٧، ص١٣٧٩معرفت،  /١٣٩ص

، نزد معلمى خواندن و نوشتن را آموخته بود اگر پيامبر ،مسلما در چنين محيطى

او چگونه  ،و به فرض اينكه نبوتش را نپذيريم شدكاملا معروف و مشهور مى

كتاب خويش اين موضوع را نفى كند؟ آيا مردم به او توانست با صراحت در مى

روشنى بر درس  كردند كه درس خواندن تو مسلم است؟ اين قرينةاعتراض نمى

  ناخوانده بودن او است. 

  هاي معنايي مقابلميدان.٣
  مُعلَّم

، مخالفان سرسخت قريش و زدندمي كه به پيامبر اسلام بسياري يهاتهمت همانند

هايي اند. قرآن يكي از بهتانجادلات خود به اين موضوع نيز اشاره كردهاهل كتاب در م
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» وَ قالُوا معَُلَّمٌ مَجْنُونٌ «كند: همين موضوع ذكر مي دادند،نسبت مي را كه به پيامبر

ش و تقدير خبر است براى مبتدايى كه حذف شدهدو » معلم مجنون« . جملة)١٤:(دخان

است؛ يعنى » معلَم«ين است كه گفتند: او انيز  معنايش است.» هو معلم و مجنون«

به آن  است؛ پس آسيب زده به او يعنى جنّ  ؛است» مجنون« اند.ديگران يادش داده

د را به خدا نسبت و او به دروغ سخنان خو اندمت زدند كه ديگران يادش دادهجناب ته

، نيز اين تهمت را )١٠٣:(نحل» ا يُعلَِّمُهُ بَشَرٌ نَ إِنَّموَ لَقدَْ نَعْلمَُ أَنَّهُمْ يَقُولُو« دهد. در آيةمى

در نتيجه  به عقل او آسيب رسانده و تهمت زدند كه جنّ  . همچنيناست نقل كرده

   .)١٣٨، ص١٨، ج١٤١٧، طباطبائى( عقلش اختلال يافته است

موضوع استفاده از متون مقدس پيشين و تعليم پيامبر  ،دهدنشان مي اين دو آيه

هاي ، يكي از حربهط علماي يهود يا شخص ديگري از زمان نزول قرآنتوس اسلام

مورد استفاده مخالفان بوده است و قرآن كريم نسبت به اين موضوع حساس بوده است 

  و مقابله نموده است. 

كيدي تأ ،»امي« شود كه واژةمتضاد چنين استفاده مياز بررسي مفاهيم همنشين و 

هرچند همچنان دليلي بر منطوق  .است پيامبر اسلامبر مفهوم درس ناخوانده بودن 

  اين واژه به اين معنا نداريم. 

 سياق، بافت متني و شبكه معنايي قرآنبر اساس » النبي الامي«تحليل ب) 

يعنى لوح محفوظ براى اينكه  ؛)٤ :(زخرف »إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ  وَ «خداى تعالى فرمايد: 

گيرد. شهر مكّه چشمه مىشود، از آن توليد شده و از آن سرىتمام علوم به آن منسوب م

گويند؛ زيرا » امّ الكتاب«الكتاب هم  فاتحةاند. به سوره گفته» امّ القرى«معظمّه را هم 

يعنى جايگاهش آتش است كه  ؛)٩ :(قارعه» هاويَِةٌ  فَأُمهُُّ« مبدأ و سرآغاز قرآن است. آية

فرمايد: كه در اين آيه هم ميچنانهم ه و محلّ است.، يعنى جايگا»امّ «برايش در حكم 

قبل ذكر شد.  همان جايگاه است كه در آية اشاره به ،)٢٥ :(عنكبوت» وَ مَأْواكُمُ النَّارُ «

 وَ أَزْواجهُُ «ناميده است و فرموده:  را مادران مؤمنان خداى تعالى، همسران پيامبر

 گردد كه به دليلاطلاق مي هاييها و جماعته تمام گروهب» الأُمَّه« .)٦ :(احزاب» أُمَّهاتُهمُْ
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حد باشد، شوند؛ خواه آن كار دين واحد يا زمان و مكان واكارى و هدفى مجتمع مى

گويند. » مما«و جمعش را » امّه«آن گروه واحد  ،صورت هر به اجبارى باشد يا اختيارى.

  مانند آيات زير:

هر نوعى از  :أَمْثالُكمُْ وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ فِي الْأَرْضِ  دَابَّةٍ وَ ما مِنْ «

بر آن روش و  و جنبندگان در زمين و بر طريقى كه خداوند آنها را تسخير نموده

  ؛)٣٨ :(انعام »سرشت و طبيعتشان قرار داده است

  )؛٢١٣ :(بقره »واحد اره، صنفى واحد و بر روشىمردم همو :أُمَّةً واحِدَةً كانَ النَّاسُ «

  ؛)١١٨ (هود:» أُمَّةً واحِدَةً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ «

گزينند گروهى كه علم و عمل صالح را بر مىيَدْعوُنَ إِلَى الْخَيْرِ:  أُمَّةٌ وَ لْتَكُنْ منِْكُمْ «

   ؛)١٠٤ :عمران (آل »و براى سايرين الگو و اسوه هستند

  بر كيش و آئينى جمع كننده هستند؛ يعنى ؛)٢٢ (زخرف:» أُمَّةٍ  باءنَا عَلىإِنَّا وجََدْنا آ«

گروهى از اميوّن هستند كه كتاب  :يَوَ منِْهُمْ أُميُِّّونَ لا يَعْلَموُنَ الْكِتابَ إلَِّا أَمانِ «

در اين گويد: مى *فراّء. )٧٨ (بقره:» مگر اينكه بر ايشان خوانده شود ،دانندخواندن نمى

  . اعرابى بودند كه كتابى نداشتند ،اميّون آيه

 »وَ الْإِنْجِيلِ  التَّوْراةِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتوُباً عِنْدَهُمْ فِي « اى آيةدر معن

توانستند بنويسند و منسوب به امّتى است كه عادتا نمى» امّى« ،اندگفته ،)١٥٧(اعراف:

كه بر روش عامّه شود كه لفظ عامى به كسى گفته مىچنانهم .توانستند بخوانندنمى

 - »امّ القرى«منسوب بودن به  به دليل» اميوّن و امّى«كه  گفته شدهبه علاوه مردم باشد. 

 .)١٩٧-١٩٢ص، ١، ج١٣٧٤راغب اصفهانى، ( است - يعنى شهر مكّه

، مسلم »أمي«داي از واژه ج ،صفت درس ناخوانده بودن در پيامبربا وجود اين 

وند و كيدى در زمينه نبوت ايشان است تا هرگونه احتمالى جز ارتباط به خدااست و تأ

                                                

از بزرگان نحو و لغت و در تفسير و فقه و حديث و طبّ و فراّء معروف به  يحيى بن زياد ابو زكريّا *

در  و در راه مكّهق ٢٠٨نحوى است، وفاتش  كسائىتاريخ و نجوم و ادبيّات سر آمد بوده، از شاگردان 

 .»بسيار متديّن و با ورع و پارسا بود اءفرّ« :نويسدمى سيوطى. سالگي بوده است ٦٠سنّ 



 
حل

ت
 لي

اخت
شن

نه 
شا

ن
« ي

 يالنب
 بر »يالام

ل 
مد

س 
اسا

»
كو

و ا
برت

ام
«  

١٦٩  
 

  

 

دوران قبل از بعثت دعوت او منتفى گردد. اين در مورد  جهان ماوراء طبيعت در زمينة

 يك از تواريخ نقل نشده است كه او خواندن و اما پس از بعثت نيز در هيچ است.

توسط فيوضات عوالم  اگرچه آموزش ديدن پيامبر فته باشد.نوشتن را از كسى فرا گر

دليل ماهيت آن ه اثبات اين موضوع ب ،رسدبديهي به نظر مي ،ماورايي بعد از بعثت

اند. قى ماندهتا پايان عمر با »استاد نديده بودن«بنابراين به همان حال  پذير نيست؛ امكان

  مطّهري، /٤٧، ص٢، ج]تا[بيعقوبي، ي (ر.ك:ي ذكر شده است هايدر اين خصوص نمونه

، ١٣٩٣نديم، ابن /٤٥ص، ١٣٨٥شاهين،  /١٩٨، ص١٣٨٤حجّتي،  /٣٣و ٢٨ص، ص١٣٨٧

  .)٥١٢ص ،١٣٨٠راميار،  /٦٧ص

اشتباه بزرگى كه بايد در اينجا از آن اجتناب كرد اين است كه درس نخواندن 

تفسير » سوادبى«نى را به مع» امى« سواد بودن است و كسانى كه كلمةبىمتفاوت از 

به اين  يكنند، گويا توجهعنكبوت چنين برداشتي مي سورة ٤٨كنند و يا از آية مى

خواندن «ا ي» خواندن«تعليم الهى،  به وسيلة هيچ مانعى ندارد كه پيامبر تفاوت ندارند.

د از زيرا چنين اطلاعى بدون تردي انسانى فرا گرفته باشد؛ آنكه نزدرا بداند، بى» و نوشتن

كسي كه تمام  ،كمالات انسانى است و مكمل مقام نبوت است. بهتر اين است كه بگوييم

 ٣١سورة انعام و  ٥٠طبق آيات  - غيب به اذن الهي دريافت كرده استعلم را از طريق 

هاي مختلف كه ابزار همچون كتابت و زبان - به علوم دست يافته بشر - سورة هود

قَوْمِهِ  وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ« تسلط دارد: - است رتباطي او در مسير تبليغ دينا

 .)١٩٥ :ء(شعرا» عَرَبِيٍّ مُبين بِلِسانٍ« ؛)٤ (ابراهيم:» لِيُبيَِّنَ لَهمُ

  بينا متني تفسيري (روايات)بر اساس هاي معنايي تحليل ميدانج) 
توانست بخواند و يا هم مى يامبرپ: «، چنين وارد شده استاهل بيتاتى از در رواي

، (بحرانى *»هاي مختلفو تسلط به زبان توانايى خواندن داشت و هم توانايى نوشتن

                                                

 أبا جعفر محمد بن علي الرضاسألت  ، قالجعفر بن محمد الصوفيعن ... ، قال: حدثنا أبيبابويهابن *

قلت: يزعمون أنه إنما سمي » ما يقول الناس؟«الأمي؟ فقال:  فقلت: يا بن رسول الله، لم سمي النبي

الله، أنى ذلك و الله يقول في محكم كتابه:  لعنةكذبوا عليهم : «لالأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقا



١٧٠  
 

يز 
پاي

١٣
٩٨

مار
 ش

/
ة

٧٩/ 
وند

 كا
ضا

لير
، ع

رلو
كند

 اس
واد

دج
حم

، م
دي

 اس
مد

اح
  

 

 

 

   .)٣٧٤ص، ٥، ج١٤١٦

كان يقرأ و يكتب  باب في أن رسول الله« بخشي با نام بصائرالدرجاتدر كتاب 

، ١ج، ١٤٠٤صفار، ( ستمفهوم آورده شده ااست كه در آن احاديثي با همين » بكل لسان

اما براى اينكه جايى براى كوچكترين ترديد براى دعوت او نماند از اين  .)٢٢٦ص

  كرد.توانايى استفاده نمى

اثبات حـقانيت قـرآن كريم و  ،تمامي آيات اساسي هدف كـهاز آنجابنابراين 

ي و ترديد جويبهانه هرگونه از كرد كهبود، مصلحت اقتضا مي رسالت پيامبر اسلام

 چنين ،توانايي خواندن و نوشتن داشت ر آن حضرتگو ا شود مخالفان پيشگيري

 ةو آي دارداشاره بـه همين حقيقت  عنكبوت نيز ةورس ٤٨ ةآي شد.مي فراهم ايزمينه

افلا  ادريكم به فقد لبثت فيكم عمرا مـن قـبله و لا قل لو شاء اللّه ما تلوته عليكم«

 بـه بنا پيامبر اسلام ،بق اين آياتاطم رساند.همين مفهوم را مي ،)١٦:يونس» (نتعقلو

قبل از بعثت با خواندن و نوشتن  ،لازم براي رسالت اجتماعي ها و بسترهاينيازمندي

  ه است.آشنايي نداشت

 هاي معنايي بطون و لايهبر اساس » النبي الامي«تحليل معنايي ) د

  جمعه سورة.١
 دستة رسي سياق متصل و بافت پيوستةبر ،معناشناسي حوزةمفسر در  يكي از وظايف

به  در مورد يهود است؛ ٨- ١ بـه ويژه آيات ،جمعه ةسور آياتآيات در سوره است. 

 »امّيين« مشخّص است كهبنابراين  .هستند يهود ،مخاطب اصلي اين سوره ،ديگر عبارت

اهل « يا »امّت عرب« تواندمي ظور از آن،پس من است. »يهود« تقابل با در ،آيات در اين

چون  ؛نيست »سوادانبي« به معنايدر منطوق و ظاهر واژه  باشد و به يقين، »القري امّ

                                                                                                               
فكيف  ،»الْحِكْمةََبَ وَ هوَُ الَّذِي بَعثََ فيِ الْأُمِّيِّينَ رَسوُلًا مِنْهُمْ يَتْلوُا عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَ يُزكَِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتا«

و سبعين  -بثلاثةأو قال  - يقرأ و يكتب باثنين هالل كان يعلمهم ما لم يحسن؟ و الله لقد كان رسول

من أمهات القرى، و ذلك قول الله عز و جل:  مكة ، ومكةو إنما سمي الأمي لأنه كان من أهل  لسانا

  ».وَ مَنْ حوَْلَها لتُِنذِْرَ أمَُّ الْقرُى«
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تعليم كتاب و حكمت  بحث تلاوت آيات و .ندارد شده هيچ موضوعيتي با آيات ذكر

علم تزكيه و  هبلك اي نيست؛مدرسه علم به معناي نيز كه در اين آيات مطرح شده،

تواند به نمي در اين آيه »امّيين«پس ؛سواد يكسان استراي باسواد و بيتربيت است كه ب

   .باشد »سوادانبي« معناي

 - هامادر آبادي - »أُمَّ الْقُرى«اند؛ زيرا مكه را دانسته» اهل مكه«را به معنى ى آن رخب

فقط مبعوث به  عظمكه پيامبر ارارسد؛ چى اين احتمال بعيد به نظر مىول .ناميدندمى

مفسران نيز آن را به  رخىجمعه نيز در مكه نازل نشده است. ب اهل مكه نبود و سورة

» آل عمران« سورة ٧٥اند و آية بل يهود و ديگران تفسير كردهدر مقا» امت عرب«معنى 

) (يهود :ينَ سَبِيلٌأُمِّيِّقالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْ «گويد: دانند كه مىرا شاهد بر اين معنى مى

، ٢٤، ج١٣٧٤(مكارم شيرازي،  »مسئول نيستيم - غير يهود - گفتند ما در برابر اميين

  .)١٠٥ص

 يعنى كسى كه قادر بر خواندن و نوشتن است؛» امى«جمع كلمة » اميين«كلمه 

كه در  هستند» مردم عرب« - ى كه گفته شدهبه طور- سواداننيست و منظور از اين بى

، قادر بر خواندن شمارو جز افرادى انگشت سواد بودندبيشترشان بى ر رسول خداعص

هم صرفنظر از رسالتش از همان اكثريت بود.  و خود رسول خدا و نوشتن نبودند

زيرا بوى  ، با مدنى بودن سوره مناسبت ندارد؛بگيريم» ام القرى«را » اميين«بنابراين اينكه 

به مهاجرين و ساير مسلمانان اهل مكه » يعلمهم«و در » يهميزك«دهد كه ضمير در آن مى

د و اين از مذاق قرآن به هاى بعد ايشان برگردكه بعد از فتح، اسلام آوردند و به نسل

در  ابراهيما استفاده از دعاي حضرت ما با .)٢٦٤، ص١٩، ج١٣٧٤،طباطبائي( دور است

ّ   اهل ام« تواند به معنايدر اينجا مي »امّيين« نتيجه گرفت كه توانمي ،»البقره« ةسور

– ايـن شـهر ،پروردگارا« دارد:عرضه مي به خداوند ابراهيمحضرت  .باشد »القري

فردي را برگزين كه  اهالي اين شهر، ميان از«و  )١٢٦ :(البقره» را محلّ امن قرار ده - مكّه

 ةسور .)١٢٩ :(البقره» ا بپردازدهآن كرده و به تعليم كتاب به تلاوت آيات تو را برايشان

   .دانست ابراهيم توان نتيجه دعاي حضرترا مي »الجمعه«
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آن است كه طبق  پاسخ ،چيست »هاامّي« اهالي مكّه به ةوجه تسمي ،دواگر گفته ش

و « ةو آي )٩٢ :(الانعام ...»و لتنذر امّ القري و من حولها«... :قرآن كريم صريح ةدو آي

كلمات ، در )٧ :(الشوري »قرآنا عربيا لتنذر امّ القري و من حولها... ينا اليككذلك أوح

يب ترك قسمت دو را به يكي از نسبت توان حرف ياءمي ،شدن منسوب تركيبي هنگام

 عبارت آن شود و جمعمي »امّي« القـري، تـركيبي ام ةمتّصل نمود كه اين كار در كلم

  .»امّيين« است از:

 اعراف رةسو .٢

 برداشت كلام در اين سوره چنين است كه گويا عهدى را كه خداوند از آدميان گرفته كه

و آن گاه از سير  ، مبناى كلام قرار دادهقرار ندهند او را بپرستند و چيزى را شريكش

، بحث تاريخى اين عهد كه بر حسب مسير انسانيت در امم و قرون گذشته نموده است

و در  د را شكسته و آن را از ياد بردند؛اين عه پيشين، هايتر امتكند؛ چراكه بيشمى

آورده كه آنان شده و آيات و معجزاتى مىنتيجه وقتى پيغمبرى در بين آنان مبعوث مى

آن آيات متذكر  كردند و جز عدة كمى به وسيلة، تكذيب مىرا به ياد عهد خود بيندازد

  شدند. نمى

و  شودهم اين معنا استفاده مى )٢ :(اعراف »للِْمُؤْمِنِينَ  هِ وَ ذِكْرىلِتُنذِْرَ بِ«شريفه  از آية

ست: انذار غيرمومنان و يادآورى يان همين دو معناآيد كه غرض اداز آن به خوبى بر مى

. )٦، ص٨، ج١٣٧٤، طباطبائي( پيش از سورة انعام نازل شده  است ،اعراف مومنان. سورة

دعوت در مكه نازل شده است. با توجه به اينكه در تمام  هاي انتهاييبنابراين در سال

، بديهي كندچيستي آن و سپس تاريخ انبيا را مرور مي ،آدمماجراي خلقت  ،اين سوره

 هستند. »يهود« به ويژه اهل كتاب مخاطب اصلي سخن، ،اعراف سورة آيات در است كه

نزد يهود و نصارا در  ،ريامبكند كه اين پبه صراحت بيان مي ١٥٧ ةاز آنجاكـه در آي

در » سوادبي«، مناسبتي وجود ندارد كه صفت كتب تورات و انجيل توصيف شده است

را  صفتي از پيامبر ،مناسبت دارد بيش از هرچيزآيه بافت ظاهر متن اراده شده باشد. 

  خواني داشته باشد. ذكر كند كه با بافت متني مخاطب يهودي هم
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ي طلبي يهود در طول تاريخ كه طبق آيات قرآن نيز خود را با توجه به صفت برتر

اي كه باعث مقابلة اينان مسئلهترين مهم ،)٩٤و  ٨٠ :(بقره داننددانسته و مينژاد برتر مي

چراكه  بوده است؛ بودن پيامبر» غيربني اسرائيلي«، توانسته باشدمي مبا پيامبر اكر

 اسحاقپيامبران پيشين از نسل  ، همانند همةماناينان انتظار داشتند كه پيامبر آخرالز

اسرائيل نيز در قرآن سابقه  عدم تبعيت اينان از غير بني و از بني اسرائيل باشد. مسألة

كيدي بر اين موضوع خواهد تأمي ،در اين آيات» امي«بنابراين صفت  .)٢٤٧ :(بقره دارد

با كند كه كيد ميآيات بعدي تأي است و در يهوداز نژادي غير باشد كه پيامبر اسلام

ستيد. البته معاني ديگري كه شما يهوديان موظف به اطاعت از ايشان هوجود اين 

 ام« منسوب به - بيان نمايد را مبعوث شدن پيامبراند كه مكان مفسران بيان داشته

مفهوم  اما ،تواند پذيرفته شوددر طول اين معنا و در مقام مفهوم مي ،- »القري

عدم  ،»سواديبي«از  ، دور از ذهن است؛ مگر مقصودبا توجه به بافت آيه »يادسوبي«

آن  ، دربارةدسترسي به كتب يهود و آگاهي از تاريخ انبيا بوده باشد كه بافت كلي سوره

 كند.صحبت مي

  بحث پيراموني) هـ
  و اعجاز قرآن» پيامبر امي«ارتباط .١

 نبي مكرم اسلام را مخصوص »ديسوابي«و  »امّيّت« صفت از مفسّران، گروهي

 ،اندو استدلال كرده )٨١، ص٩، ج]تابي[ غي،مرا /٤٠٤، ص٣، ج١٤٢٤(مـغنيه،  انددانـسته

 تر استتر و روشنواضح ،آن ةآورنـد »سواديبي« وجود صفت اعجاز قرآن بـا

 براي پيامبر اكرم »شرفي« سوادي رابي حتي و )٢٢، ص٢ج ،١٤١٠،شهرآشوبابن(

نبوّت ايشان  هاياي از نشانهآن را نشانهو  )٢٦٧، ص٢ج ،١٤١٩ عجيبه،ابن( دانسته

اند دقّت نكردهاما ). ١١٩، ص٩ج ،١٤١٨ زحيلي، /١٥، ص٣ج ،١٤٢٠(فخر رازي، انددانسته

به اعجاز قـرآن دهد و اعجاز قرآن را به بيرون از آن نسبت مي كه چنين استدلالي،

معجزه  آن، ةنظر از آورندقرآن كريم با صرف ،ما معتقديم چراكه كند؛آسيب وارد مي

كه خداوند چرا سواد آن را آورده است؛اين نيست كه شخصي بي به قرآن اعجاز است؛
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بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله  يأتوا الإنس و الجنّ علي أن قل لئن اجتمعت«: فرمايدمي

اعجاز قرآن  ،شوداز اين آيه استفاده مي. )٨٨ :(الاسراء »و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا

 - وجود پيامبر اسلام ،ضمن اينكه اين آيه آن. ةـربوط به محتواي آن است نه آورندم

 »تحدّي« ساير آيات مرتبط با مبحث آيه بر اين بنابراين گيرد؛را نيز دربر مي - آورنده

  .حاكم است

اعراف  را در سورة» أمي«اژه ه واي كبا اين اوصاف، با توجه به سياق متصل دو آيه

تحليل معناشناسي اين كلمه كه با استفاده از همچنين دهد و نسبت مي به پيامبر اسلام

، بافت متني دستة آيات، شبكة معنايي مفاهيم همنشين و متضاد، روايات معصومين

طوق در مقام ظاهر و من ،اين واژه كه توان گفتبررسي گرديد، مي حاكم بر قرآن كريم

كيد عمران نيز كه تأ آل سورة ١٦٤است. آية  به معناي غيريهودي بودن پيامبر اسلام

برگزيده شده است، همين معنا  - من أنفسهم - از ميان خود شما پيامبر اسلام ،كندمي

يَتْلُوا عَلَيْهمِْ  سِهِمْأَنْفُ  لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رسَُولاً مِنْ« كند:را تأييد مي

. همچنين »ضَلالٍ مُبينٍ  وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي الْحِكْمَةَ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَ 

از ميان  رساند كه پيامبرجمعه نيز همين مفهوم را مي سورة ٢در آية » منهم«عبارت 

 ست.برگزيده شده ا - غيريهود–عرب 

  نتيجه گيري
در پردازش واژگان از بين  ،به عنوان روشي نوآورانه اكوشناسي تفاده از مدل نشانهبا اس

  گردد: اختيار مي» النبي الامي«نتايج زير به عنوان فهم واژه  ،نظرات محققان مختلف

به اشاره  صفت پيامبر اكـرم به عنواندر مقام منطوق و ظاهر كلمه  »الامّي« واژه.١

به  و بـه معناي اهل امّ القري يا مكّه استيهودي بودن ايشان و در مقام مفهوم يرغ

 .نيست »درس ناخوانده« يا »سوادفرد بي« معناي

منسوب به « و »كتاباهل « در مقابل ،قرآن كريم منطوق در »امّيين« و »امّيون«.٢

كه  امّتي« يا »نازل نشده امّتي كه برآنان كتابي« بـه معنايدر مفهوم اسـت و  »امتّ عرب

 .باشدمي »آسماني ايمان ندارند هايبه كتابي از كتاب
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به طور قطع، در هيچ زماني تا پايان عمر نزد كسى خواندن و نوشتن را  پيامبر.٣

فرا نگرفته و به اين ترتيب يكى از صفات او اين است كه نزد استادى درس نخوانده 

  آيد.بر نمي» امي« واژة زا اما اين ويژگي پيامبر .است

را  قبل از نبوت چيزى گونه دليل معتبرى در دست نداريم كه پيامبر هيچ.٤

 عنكبوت نيز دليل نخواندن و ننوشتن پيامبر سورة ٤٨خوانده يا نوشته باشد. در آية 

  بيان شده است.

قادر  ،پس از بعثت به تعليم پروردگار اين موضوع منافاتى با آن ندارد كه پيامبر.٥

 بر خواندن يا نوشتن شده باشد. 
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  و مآخذ منابع

 قرآن كريم.  

تحقيق على  ؛روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم ؛سيد محمود ،آلوسى .١

   ق.١٤١٥، العلميةدارالكتب  :، بيروت١؛ چعطيةعبدالبارى 

 قم:، ١چ ؛متشابه القرآن و مختلفه ؛محمد بن علي مازندراني، شهرآشوبابن .٢

  ق.١٤١٠،ربيدا

اللّه قرشي محقق احمد عبد ؛في تفسير القرآن المجيد المديد البحر ؛عجيبهابن .٣

 ق.١٤١٩ حسن عباس زكي،  :قاهره ؛رسلان

المحرر الوجيز في تفسير  ؛عطيه، قاضي ابو محمد عبدالحق بن غالبابن .٤

، ةيالعلمبيروت، دارالكتب ، ١چ ؛عبدالسلام عبدالشافي محمد ؛ تحقيقالكتاب العزيز

 ق.١٤٢٢

، ١چ ؛هارون عبدالسلام محمد مصحح ؛اللغةمقاييس معجم  ؛احمد ،فارسابن .٥

  ق.١٤٠٤ ،مكتب الأعلام الإسلامي قم:

، مطبعة الإستقامة :القاهرة ؛الفهرست ؛نديم، ابوالفرج محمّد بن اسحاقابن .٦

 .ق١٣٩٣

  .١٣٤٨اسلامي،  تبليغات سازمان تهران: ؛يمعناشناس  ؛رمنصو اختيار، .٧

: دار احياء التراث العربي، ، بيروت١چ ؛اللغةتهذيب  رى، محمد بن احمد؛ازه .٨

   ق.١٤٢١

آمدي بر در ؛و مارك آرنوف سكيلوودابـرمايكل  ويليام،، گرادي .ا .٩

 ].تابي[، انتشارات سمت :تهران ؛علي درزي ترجمة ؛شناسي معاصرزبان

  .١٣٨٦ اميركبير، تهران: ؛متن شناسيزبان مباني ؛پرويز البرزي، .١٠

 .١٣٧٠آگاه،  :تهران ؛به دسـتور زبـان تازه نگاهي ؛باطني محمد رضا .١١

قسم الدراسات  تحقيق ؛البرهان فى تفسير القرآن ؛هاشم بن سليمان ،بحرانى .١٢
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 ق.١٤١٦، بنياد بعثت ، تهران:١چ ؛الاسلامية موسسة البعثة

  م.١٩٨٨لال، دار و كتبه اله بيروت: ؛فتوح البلدان ؛احمد بن يحيي ،بلاذري .١٣

 و تنظيم ؛كريم قرآن تفسير تاريخ از گفتارهايي مجموعه ؛احمد پاكتچي، .١٤

  .١٣٩١، صادق امام دانشگاه انتشارات :تهران، ١چ ؛پورجاني محمد ويرايش

الكشف و البيان في تفسير  ؛اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيمثعلبي، ابو .١٥

 ق.١٤٢٥، ةالعلمير الكتب دا :بيروت، ١چ ؛شيخ سيد كسروي حسن تحقيق ؛القرآن

 ،حسن واعظي محمدي تنظيم ؛(تفسير قرآن كريم) تسنيم ؛جوادي آملي عبدالله .١٦

 .١٣٨٤ مركز نشر اسرا، قم:، ١چ ؛ويرايش علي اسلامي

 دفتـر :تهـران، ٢١چ ؛پژوهشي در تاريخ قرآن كريم ؛حجّتي، سيّد محمّدباقر .١٧

 .١٣٨٤ ،نشر فرهنگ اسلامي

 :آبادان ؛مظفر قهرمان ترجمة ؛شناسيمدي بر نشانهآدر ؛نـه مـاريآسن، دينه .١٨

 .١٣٨٠پرسش،  نشر

محمد علي ترجمة ؛شناسيمختصر زبان اريخت ؛هـنري رابينز، رابـرت .١٩

 .١٣٧٠نشر مركز،  :تهران ؛شناسحق

  .١٣٧٤ :تهران، ٢چ ؛مفردات الفاظ قرآن ؛راغب اصفهانى، حسين بن محمد .٢٠

  .١٣٨٠،انتشارات اميركبير :تهران، ٥چ ؛تاريخ قرآن ؛راميار، محمود .٢١

 ةمجل ؛»مؤلف و خواننده در ديدگاه امبرتو اكو :جايگاه متن« ؛رحيمي، فاطمه .٢٢

  .١٤٤- ١٢٥، ص١٣٩٠زمستان ، ادب پژوهي

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و  ؛زمخشري، ابوالقاسم محمود بن عمر .٢٣

احمد عبدالموجود و شيخ عادل  تحقيق و تعليق ؛عيون الاقاويل في وجوه التاويل

 ق.١٤١٨ العبيكان، ةمكتب رياض:، ١چ ؛شيخ علي محمد معوض

، ٢چ ؛و المنهجالشريعة و  العقيدةالتفسير المنير في  ؛بن مصطفي وهبة زحيلي، .٢٤

 ق.١٤١٨ ،الفكرالمعاصر دار :بيروت
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، ٢چ ؛حسـين سـيّديترجمة دكتر سـيّد ؛تاريخ القرآن ؛شاهين، عبدالصّبور .٢٥

 .١٣٨٥، ات آستان قدس رضويانتشار :مشـهد

 ق.١٤٢١ انتشارات اسوه، قم:، ٢چ ؛تفسير القرآن الكريم ؛سيدعبدالله ،شبر .٢٦

 ؛رسائل المرتضي ؛ابوالقاسم علي بن حسين بن موسي مطلبي ،شريف مرتضي .٢٧

 ق.١٤٠٥القرآن الكريم، دار  قم: ؛سيد احمد حسيني تقديم

 .١٣٨١س، انـتشارات فـردو :تهران ؛نـقد ادبي ؛سيروس ،شميسا .٢٨

دار  :بيروت، ٢چ ؛تفسير القرآن الكريم ؛محمد بن ابراهيم صدرالدين شيرازي، .٢٩

 ق.١٤١٩ المتعارف للمطبوعات،

 قم:، ٢چ ؛بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد ؛صفار، محمد بن حسن .٣٠

 ق.١٤٠٤

دفتر  قم:، ٥چ ؛الميزان فى تفسير القرآن ؛حسيند محمدسي ،طباطبائى .٣١

 ق.١٤١٧ ،ة مدرسين حوزة علمية قممعانتشارات اسلامى جا

جواد تحقيق محمد ؛مجمع البيان فى تفسير القرآن ؛فضل بن حسن ،طبرسى .٣٢

  .١٣٧٢، انتشارات ناصر خسرو :، تهران٣چ ؛بلاغى

 ؛شيخ ابوالحسن الشعراني تصحيح ؛مجمع البيان في تفسير القرآن ؛ـــــــ  .٣٣

 .ق١٣٨٢كتابفروشي اسلاميه،  :تهران، ٣چ

 تحقيق ؛القرآن اتويل آيأجامع البيان عن ت ؛جعفر محمد بن جريرطبري، ابو .٣٤

و  ةالعربيمركز البحوث و الدراسات  :قاهره، ١چ ؛عبدالله بن عبدالمحسن تركي

 ق.١٤٢٢بدار هجر،  ةالاسلامي

 تحقيق و تصحيح ؛التبيان في تفسير القرآن ؛طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن .٣٥

 ].تابي[دار احياء التراث العربي،  :بيروت ؛احمد حبيب قصير العاملي

اسماعيليان،  قم: ؛نور الثقلين تفسير ؛عبد علي بن جمعه ،عروسي حويزي .٣٦

 ق.١٤١٥
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دار احياء التراث  :بيروت، ٣چ ؛مـفاتيح الغيب ؛محمّد بن عـمر ،فخر رازي .٣٧

 ق.١٤٢٠ العربي،

 ق.١٤٠٩هجرت،  قم:، ٢چ ؛العين ؛فراهيدي، خليل بن احمد .٣٨

 ةللطباعدارالملاك  :بيروت، ٢چ ؛من وحي القرآن ؛حسينله، سيد محمدفضل ال .٣٩

 ق.١٤١٩ و النشر و التوزيع،

دار الكتب  :، بيروت١چ ؛القاموس المحيط ؛محمد بن يعقوب ،فيروز آبادى .٤٠

 ق.١٤١٥، العلمية

علامه شيخ  تصحيح و تعليق ؛تفسير الصافي ؛فيض كاشاني، مولي محسن .٤١

 ق.١٤٠٢ الاعلمي للمطبوعات، ةوسسم :بيروت، ٢چ ؛حسين الاعلمي

پاييز ، ١ش ،قرآن و علم ؛»شناسي و تفسير قرآنانش نشانهد« ؛عليرضا نياقائمي .٤٢

 .١٦٠- ١٣٧ص، ١٣٨٦و زمستان 

 پژوهشگاه ، تهران:٢چ ؛بيولوژي نص نشانه شناسي و تفسير قرآن ؛ـــــــ .٤٣

 .١٣٩٣ اسلامي، فرهنگ و انديشة

 ؛تحقيق محمد باسل عيون السود ؛ويللتأمحاسن ا ؛الدين، محمد جمالقاسمى .٤٤

 ق.١٤١٨، العلمية: دار الكتب ، بيروت١چ

دار  :قاهره، ٣چ ؛الجامع لاحكام القرآن ؛قرطبي، ابوعبدالله محمد بن احمد .٤٥

 .ق١٣٨٧ و النشر، ةللطباعالكاتب العربي 

جنه التحقيق و باشراف ل ؛تفسير القمي ؛قمي، ابوالحسن علي بن ابراهيم .٤٦

 ق.١٤١٢ علمي للمطبوعات،أال ةوسسم بيروت،، ١چ ؛ةالموسسفي التصحيح 

امي بودن پيامبر اكرم در منابع تفسيري و حديثي و نقد  ؛كاوند عليرضا .٤٧

 .١٣٩٢ علوم و معارف قرآن كريم،دانشگاه ، قم: ١چ ؛ديدگاه خاورشناسان

 ،العربيدار احياء التراث  :بـيروت ؛تفسير المراغي ؛احمد بن مصطفي غي،مرا .٤٨

  ].تابي[
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 .١٣٨٧انتشارات صدرا،  :تهران ؛پيامبر أمّي ؛مطّهري مرتضي .٤٩

 .١٣٧٩سمت،  :تهران، ٣چ ؛تاريخ قرآن ؛معرفت محمدهادي .٥٠

قرآن  ؛»شناسي و كاربردهاي آن در مطالعات قرآنيدانش زبان« ؛معموري علي .٥١

 .١٧٦- ١٦١ص ،١٣٨٦پاييز و زمستان ، ١ش و علم،

  ق.١٤٢٤ ،ةالإسلاميدار الكتب  :تهران، ١چ ؛تفسير الكاشف ؛مـغنيه محمد جواد .٥٢

  .١٣٧٤، الإسلامية: دار الكتب ، تهران١چ ؛تفسير نمونه ؛ناصر ،مكارم شيرازى .٥٣

 :تهران، ١چ ؛مـحمدرضا بـاطني ترجمة ؛شناسيزبان و زبان ؛هال، رابرت .٥٤

 .١٣٥٠ هاي جيبي،شـركت سهامي كتاب

مؤسّسه و نشر فرهنگ  قم: ؛تاريخ اليعقوبي ؛يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب .٥٥

  ].تابي[ ،بيت اهل
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